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چكيده
ــده  ــطح انتظارات و توقعات متقابل زنان و جامعه ش ــده زنان در مراحل مختلف تحصيلات عاليه، باعث بالا رفتن س ــور فزاين حض
ــازى آنها در طول تاريخ در جوامع  ــى و اقتصادى زنان و نيز نقش آفرينى و تصميم س ــت. در مورد فعاليتهاى اجتماعى، سياس اس
ــت. گروهى زن را به منزله موجودى براى بهره بردارى مردان و  ــته اس ــا متعارضى وجود داش مختلف، ديدگاههاى متفاوت و چه بس
ــته اند. اين موضوع،  ــى همپاى مردان داده و آنها را همتراز مردان دانس ــات منزل در نظر گرفته اند و گروهى به آنان نقش ــام خدم انج
ــت.  ــمندان متأخر بوده اس اگرچه مورد توجه فقيهان متقدم نبوده و كمتر بدان پرداخته اند، ولى همواره مورد بحث و تبادل نظر انديش
در اين تحقيق با توجه به ديدگاه فقيهان اهل سنت، به بررسى تحليلى موافقان و مخالفان اشتغال زن، پرداخته مى شود. براساس آراء 
ــرى و مادرى  ــمى و روحى بانوان و عرف، بهترين و مهم ترين نقش زنان در جامعه نقش همس فقيهان و عنايت به خصوصيات جس
است. اسلام به بانوان اختيار داده كه بيرون از منزل كار كنند، اما نه به قيمت مسخ خصوصيات زنانه آنها؛ يعنى كار زن در محدوده 

مشخص و مشروط، تجويز شده است.

  كليدواژه ها: زن، اشتغال، فقه، فقيهان، عرف.

اشتغال زنان 
از ديدگاه 

فقيهان اهل سنت
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مقدمه
ــادت و آبادانى  ــان عب حكمت خداى عزوجل در آفرينش انس
ــت (بقره، 30) و براى اينكه هدف و مقصد خداوند در  زمين اس
آفرينش محقق شود، بايد اين دو فعل ظهور و بروز يابد؛ بندگى 
ــتاى اين بندگى. مفهوم  ــداى عزوجل و كار و تلاش در راس خ
خلافت محقق نمى شود مگر با عبادت خدا و آباد سازى زمين. 
ــانها متشكل از زن و مرد هستند، مسئوليت  از آن جهت كه انس
كار در راستاى بندگى و آباد سازى زمين، به عهده هر دو گروه 
ــده است. خداوند در عرصه بندگى و پاداش  از انسانها نهاده ش
ــد (آل عمران، 195) و در  ــاوى مى دان اعمال، مرد و زن را مس
ــر (حوا) هر دو در  ــر (آدم) و ام البش زمينه كار و تلاش، ابوالبش
ــتعداد و توان  ــر كدام به فراخور اس ــد و ه ــن وادى گام نهادن اي
ــت و زمين را آباد ساخت. كار اصلى ابوالبشر  خود، گام برداش
ــر خانه دارى. حوا با  تلاش در بيرون از خانه بود و كار ام البش
حمل ذريه انسان، ولادت، تربيت، محافظت، و مراقبت از اولاد، 
ــور يافت و آدم با مهياّ كردن امكانات و ابزار لازم براى اين  ظه
ــتاد بزرگ (مادر) در دانشگاه انسان سازى (خانه) نقش ايفا  اس
ــعبا طيب الاعراق» با  ــة اذا أعدتها أعدت ش نمود. «الأم مدرس
ــانى، در طول  توجه به نقش غير قابل انكار زنان در جوامع انس
ــا متعارضى در مورد ميزان  تاريخ ديدگاههاى متفاوت و چه بس
نقش آنان در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و نيز نقش 
ــازى وجود داشته است. گروهى آنان  آفرينى آنها در تصميم س
ــه منزله موجوداتى براى بهره بردارى و خدمت به مردان در  را ب
نظر گرفته اند و گروهى نقش آنان را بسان مردان و همتراز آنان 
ــته، طرف داران بيشترى  ــته اند. ديدگاه اول در دوران گذش دانس
داشته است، اما در دوران معاصر، طرف داران ديدگاه دوم بيشتر 
ــتنباط ايده خويش، بر اين  ــتاى اس ــده اند. گروه دوم در راس ش
باورند كه عنصر شرايط و احوال و به تعبيرى ديگر عرف، نقش 
مهمى در پاسخگويى به مسئله فوق و تبيين جايگاه زنان دارد. 
در اين نوشتار، با توجه به ديدگاه برخى فقيهان، به بررسى اين 
ــا كار كردن زن در بيرون منزل  ــود كه آي موضوع پرداخته مى ش
حق وى است يا تكليف؟ و آيا شوهر يا ولى، حق دارد مانع از 
ــتغال را حق زن بدانيم، آيا شروط  ــتغال وى شود؟ و اگر اش اش
ــخ اين پرسشها را در اين نوشتار  و محدوديتى وجود دارد؟ پاس

خواهيد يافت.

مفهوم اشتغال
ــدن، به چيزى  ــغول ش ــال، به معناى مش ــدر افتع ــتغال مص  اش
پرداختن، به كار پرداختن و به كار سرگرم بودن است، همچنين 
ــتغال گويند. (زنده دلا مرده  ــى يا كارى را اش توجه قلبى به كس

ندانى كه كيست/ آنكه ندارد به خدا اشتغال).
در فرهنگ اقتصادى،(1) اشتغال به معناى مشغول به كار تعريف 
ــت، اين كلمه داراى تعاريف گوناگونى است كه در اين  شده اس
مجال به ارائه چند تعريف كه متناسب با موضوع مورد بحث ما 

است، اكتفا مى شود: 
ــغلى و درجه تطبيق  ــانى با فرصتهاى ش 1) «تطابق نيروى انس
ــن نيروها با حرفه ها و فعاليتهاى موجود در يك جامعه». 2)  اي
اشتغال شامل هر فعاليتى است كه انسان اعم از زن و يا مرد، در 
ــرون از خانه انجام مى دهد.(2) 3) پاره اى گفته اند:  خانه و يا بي
فعاليتهاى اقتصادى زنان در بخش رسمى، اشتغال ناميده مى شود. 
ــاد، صنعت، خدمات و آن بخش  ــمى، اقتص منظور از بخش رس
ــت كه داراى نيروى كار فرد بگير باشد.(3) به  از كشاورزى اس
ــاب آوردن كار درون  ــف دوم؛ يعنى به حس ــد تعري نظر مى رس
ــب تر و به عدالت نزديك تر است.  خانه به عنوان اشتغال، مناس
حق اين است كه امروزه انديشمندان و متفكران در صدد ارزش 
ــتمزد زنان در خانه هستند و بسيارى از  ــتن كار بدون دس گذاش
اقتصاددانان معتقدند كار در منزل، هرچند در آئينه آمار و ارقام 
ــد، اما واقعاً داراى ارزش اقتصادى است و  ــبه نباش قابل محاس
بايد مورد محاسبه قرار گيرد و ارزش مادى آن مشخص شود.

تاريخچه اشتغال 
1) در ايران

ــنتى - مذهبى بود؛ به  ــاختار جامعه ايران تا دوره قاجار، س س
طور كلى مى توان گفت: زنان از موقعيت پايينى برخوردار بودند 
ــاورزى و  ــت آنان به انجام كارهاى خانگى و گاهى كش و فعالي
ــئوليتى  ــد و زنان در خارج از خانه مس ــاجى محدود مى ش نس
ــكانيان، مرد در استفاده از  ــتند. در دوره هخامنشيان و اش نداش
ــچ حقوقى برخوردار  ــار بوده و زن از هي ــوال زن كاملاً مخت ام
ــوردار نبود، تا  ــانى برخ ــت. زن از حداقلِ حقوق انس نبوده اس
ــد. امّا در دوره  ــته باش ــتغال داش ــد فعاليت اقتصادى و اش بتوان
ــانى كه افراد جامعه به طبقات مختلفى تقسيم مى شدند، در  ساس
ــب با فرهنگ و وضعيت،  داخل هر يك از طبقات، زنان متناس
ــاغلى را برعهده داشتند. مثلاً پوراندخت و آذرمدخت كه از  مش
زنان خاندان سلطنتى بودند، حكومت كردند. زنان ساير طبقات 
نيز بسته به طبقه خود، به كار ريسندگى، كشت و زرع يا صنعت 
ــتند. از ويژگيهاى اين دوران، مالك شدن  ــتغال داش آن روز اش
ــت خود آن را  ــط زنان بود كه مى توانس ــتمزد و درآمد توس دس
ــد.(4) در دوره قاجاريه، ارتباط با  ــوهرش بده بردارد يا به ش
ــاختار اجتماعى - اقتصادى جامعه و  ــرب، باعث تغيير در س غ
در نتيجه دگرگونى در زندگى و موقعيت اجتماعى زنان پايتخت 
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ــور  ــهرها گرديد. در اين دوره كار زنان در صنايع كش و كلان ش
ــته به كار زنان و  ــود و برخى صنايع به طور كامل وابس رايج ب
كودكان بود. مثلاً در كارخانه ابريشم تابى و نساجى به خصوص 

قاليبافى زنان بخش اعظم نيروى كار را تشكيل مى دادند.(5) 
2) در روم باستان

ــود و از هيچ گونه  ــه حقوق محروم ب ــتان از هم زن در روم باس
ــان، مانند  ــود. دختران و زن ــارى برخوردار نب ــگاه و اختي جاي
ــدند و از حقوق اقتصادى نيز هيچ  ــىء  مملوك معامله مى ش ش
ــتند. از اين رو، وقتى زن از حداقل حقوق انسانى  بهره اى نداش
ــد و به عنوان شىء  با او رفتار شود، قطعاً از حقوق  محروم باش
و امتيازات اقتصادى نيز بهره مند نخواهد بود، بنابراين در حقوق 
روم باستان، زن بهره اى از اشتغال  نداشت؛ چون اصلاً از اطلاق 

عنوان انسان بر آنان دريغ داشتند.(6)
3) در يونان باستان

زن در يونان باستان، نه تنها مخلوقى حقير شمرده مى شد، بلكه 
ــد. زن همانند شى ء  ــان با زن رفتار نمى ش حداقل به عنوان انس
ــار مرد بود و مرد هرگونه رفتارى را با او انجام مى داد  در اختي
ــن دوره از هيچ حقوقى برخوردار نبود، در نتيجه از  و زن در اي
فعاليت اقتصادى و اشتغال نيز محروم بود. تنها موردى كه براى 
ــتان ذكر  ــتغال زنان در تاريخ يونان باس فعاليت اقتصادى و اش
ــت. اين اشتغال  ــده، مربوط به حضور زنان در بازار بوده اس ش
ــده  ــاهده ش همراه با مردان بوده و فقط در منطقه «كريت» مش

است.(7) 
4) در ميان اعراب جاهلى

قبل از اسلام ، وضع زنان و دختران در عربستانِ جاهليت بسيار 
ــدران، و زنان در نظر  ــران در نظر پ ــت؛ دخت رقتّ  بار بوده اس
ــى ارزش و قابل  تملك و معامله  ــوهران موجودى ضعيف و ب ش
ــود. زن در محدوده منزل  ــرد نامحدود ب ــد. اختيارات م بوده ان
ــه اى در امر زندگى  ــرد، ولى حق هيچ گونه مداخل زندگى مى ك
ــتغال زنان اصلاً  ــت. در اين دوران فعاليت اقتصادى و اش نداش

مطرح نبوده است. 
5) در عصر ظهور اسلام

ــلام، كرامت انسانى زن احيا شد و به عنوان نيمى از  با ظهور اس
ــرى مطرح گرديد. زنهاى صدر اسلام در امور  پيكره حيات بش
اجتماعى، مشاركت داشتند. قرآن كريم، كسب و تلاش اقتصادى 
ــميت شناخته است:  زنان را تأييد كرده و مالكيت آنان را به رس
ــت»  ــب كرده اند، بهره اى اس «... و براى زنان [نيز] از آنچه كس
ــكلى  ــر پيامبر(ص)، به ش ــتغال زنان در عص ــاء، 32). اش (نس
ــترده به چشم مى خورد و در تمامى شغلهاى رايج آن زمان،  گس
حضور داشتند. مثلاً زينب دختر جحش به صنايع دستى اشتغال 

ــك قبيله بنى داود بود و مريضان  ــت، زنى به نام زينب پزش داش
ــبانى و دامدارى اشتغال  ــيار به امر ش را مداوا مى كرد، زنانى بس

داشتند و زنانى به تجارت مشغول بودند.(8)
6) در اروپا (غرب)

زن در اروپاى قرون وسطى از هيچ گونه حقوقى برخوردار نبود 
ــاورزى مى پرداختند، امّا نه به عنوان  ــه زنان به كار كش و اگرچ
مالك، بلكه به عنوان افرادى مملوك براى ديگران كار مى كردند. 
ــتغال قائل  ــطى، جوامع اروپايى براى زنان حق اش در قرون وس
ــز از حقوق اجتماعى و مالى محروم  ــد و در ابعاد ديگر ني نبودن
بودند. آغاز انقلاب صنعتى و شكل گيرى جوامع صنعتى و ايجاد 
ــد،  ــتغال زنان در بخش صنعت ش ــازار كار جديد، موجب اش ب
اشتغال زنان در غرب بعد از انقلاب صنعتى، به صورت گسترده 
ــتغال زنان در اين دوره، به منظور  شكل گرفت.(9) افزايش اش
تكريم و بالا بردن منزلت زن نبود، بلكه جوامع صنعتى در صدد 

برطرف كردن نياز خود، به دنبال نيروى كار ارزان بودند.

بررسى تحليلى اشتغال زن از ديدگاه فقيهان 
اشتغال زن را مى توان به دو بخش تقسيم نمود: 

1) اشتغال زن در درون منزل
ــتغال زن در خانه شود،  ــوهر مى تواند مانع از اش در اينكه آيا ش
ــان آراء مختلفى دارند؛ برخى گويند: مرد حق دارد مانع از  فقيه
ــود، اگرچه نيازى به بيرون رفتن از منزل نباشد  ــتغال زن ش اش
ــغل در خانه انجام گيرد. عده اى نيز معتقدند شوهر حق  و آن ش
ــود و تنها مى تواند از بيرون  ــتغال زن در منزل ش ندارد مانع اش
رفتن وى جهت اشتغال جلوگيرى كند. شافعيه و مالكيه و برخى 
ــود، به تجارت و  ــق دارد در خانه خ ــه گويند: زوجه ح حنابل
ــاغل ديگر بپردازد و شوهر نيز حق منع وى را ندارد و اگر  مش
ارباب رجوع مردان باشند، لازم است در كنار زن محرمى باشد. 
«شوهر حق ندارد مانع از اشتغال بافندگى، خياطى و ... زن در 
ــود». و نيز گفته اند: «شوهر حق ندارد مانع از تجارت  منزل ش
كردن زن خود در درون منزل شود».(10) و نيز فقيهان تصريح 
ــود،  ــغلى كه ضرر و زيانى در آن تصور نمى ش دارند به اينكه ش
ــدارد، به خصوص زمانى  ــدن از آن وجود ن دليلى براى مانع ش
ــافرت رفته يا به عللى در خانه حضور ندارد  ــوهر به مس كه ش
ــى كار كند(11) و  ــت براى تأمين هزينه زندگ و زن مجبور اس
برخى نيز گويند: شوهرحق دارد زوجه اش را از اشتغال بازدارد: 
ــتغالِ به گل دوزى و  ــوهر حق دارد كه زوجه خود را از اش «ش
ــد، منع كند». به طور  ــر كار ديگر اگرچه در درون منزل باش ه
كلى مخالفيان اشتغال زن در منزل به دو دليل استدلال مى كنند؛ 
ــتغال نياز ندارد؛ زيرا شوهر هزينه زندگى  اولاً، زن به درآمد اش
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وى را تأمين مى كند. ثانياً، اشتغال، باعث خستگى و كم خوابى 
ــه مى بيند، بنابراين  ــود، در نتيجه جمال و لطافت زن لطم مى ش

شوهر حق دارد مانع اشتغال وى شود. 
ــود، تا  ــتغال باعث نقص در جمال زن مى ش ولى اين ادعا كه اش
ــتغال  ــت؟ بايد گفت: ادله مخالفان اش چه اندازه قابل اثبات اس
ــت و بنابراين  ــه از حجت قابل قبولى برخوردار نيس زن در خان
ــود؛ زيرا  ــتغال زن در درون منزل ش ــوهر حق ندارد مانع اش ش
ــيارى  ــت و در آيات و روايات بس ــلام دين كار و تلاش اس اس
ــت. رسول اكرم(ص) در حديثى صحيح  تشويق بر كار شده اس
مى فرمايند: «اگر قيامت به پا شد و در دست يكى از شما فسيل 
ــدن قيامت آن را بكارد،  ــت پيش از به پا ش نخلى بود و توانس
بايد چنين كند».(12) در اين حديث لفظ «أحدكم» به كار رفته 

كه عموميت دارد و زن و مرد را دربر مى گيرد.
2) اشتغال زن در بيرون از منزل

ــتغال زن در بيرون از منزل، دو ديدگاه وجود دارد؛  در باب اش
ــتغال و مشاركت فعال زن در عرصه اجتماع،  گروهى موافق اش
ــن زن و مرد قائل  ــچ تفاوتى بي ــتند و هي ــاى با مردان هس همپ
ــاركت سياسى،  ــتغال و مش ــتند و گروهى ديگر مخالف اش نيس
ــند. هر كدام از دو  اجتماعى و اقتصادى زنان در جامعه مى باش
گروه، براى ديدگاه خود، ادله اى ذكر كرده اند. ما در اين تحقيق، 
ــريعت نزديك تر و با اصول  ــومى را كه به مقاصد ش ــدگاه س دي
ــت، - اشتغال مشروط و  دين موافق تر و در عرف متداول تر اس

محدود زن- بيان مى داريم.
ــرون از منزل و  ــتغال زن در بي ــف) ديدگاه اول: مخالفان اش ال

ادله آنها
ــتغال  ــاركت زن در جامعه و اش ــمندان با مش گروهى از انديش
ــد: حضور زن در عرصه هاى اجتماعى،  وى مخالفند و مى گوين
ــت. اين گروه منكر  ــت و طبيعت وى اس مخالف فطرت و سرش
توانمنديهاى زنان در عرصه هاى اجتماعى هستند و هر حضورى 
ــتغال، اگرچه اختصاص به زنان داشته باشد، منع  را به عنوان اش
ــوب خانه تعريف  ــان را فقط در چهارچ ــد و وظايف زن مى كنن
ــد. اين گروه معتقدند: زن براى خدمت مرد و بچه زايى  مى نماين
و تربيت و مراقبت از كودك و رسيدگى به امور منزل خلق شده 
ــت، بنابراين جز براى كارهاى ضرورى، حق خروج از خانه  اس
ــافرت را ندارد. اينان با استناد به برخى  و جز با محرم حق مس
ــت و نخستين و  روايات، اصرار دارند كه جاى زن در منزل اس
ــت. كاشانى  ــوهردارى و تربيت فرزندان اس آخرين وظيفه او ش
ــد: «از جمله حقوق مرد پس  ــاى بزرگ حنفى مى نويس از فقه
ــد و بيرون از منزل،  ــت كه زن در خانه بمان ــن اس از ازدواج، اي
ــت». ــتغال نپردازد، و تأمين نيازهاى زن بر عهده مرد اس به اش

(13) سرخسى ديگر فقيه حنفى مى گويد: «معلوم است كه زنان 
ــتغال داشته باشند؛ زيرا اشتغال  نمى توانند در خارج از منزل اش
زن موجب فتنه است».(14) در برخى از كتب فقهى آمده است: 
اگر زن بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود، ناشزه محسوب، 
و مجازات وى عدم پرداخت نفقه است، بنابراين اشتغال زن در 
ــروط به رضايت شوهر است. زنها، از قديم،  بيرون از منزل، مش
ــوهر را به  ــت ندهند و رضايت ش به خاطر اينكه نفقه را از دس
ــت آورند، كمتر رغبتى به بيرون رفتن داشته اند. انديشه اين  دس

فقيهان مبتنى است بر:
ــيردهى، و  ــرت مى طلبد كه زن به امور خانه، باردارى، ش 1. فط
نگهدارى و تربيت فرزندان بپردازد؛ اين ديدگاه از انديشمندانى 
ــيدرضا نقل شده است. محمد حكيمى تحت تأثير نظر  چون رش
ــيدرضا گويد: زن توانايى انجام كارهاى سخت بيرون خانه  رش
ــرايى و  ــعر س را ندارد و مى تواند علاوه بر كارهاى منزل، به ش

نويسندگى در درون منزل بپردازد.(15) 
ــواب اين دو بزرگوار بايد گفت: فطرى بودن امور مربوط  در ج
ــم كه زن توانايى  ــت و اگر بپذيري ــتغال نيس به خانه، مانع از اش
ــه با وضعيت  ــدارد، در جامعه كارهايى ك ــخت را ن كارهاى س
روحى و جسمى زن سازگار باشد، وجود دارد و بايد دانست كه 
ــخت جسمى نياز ندارند. مى توان از  تمامى كارها، به فعاليت س
نويسنده محترم بپرسيد: چگونه زنان توانستند مشقتهاى هجرت 
ــل تحمل كنند؟ و نيز حضور فعالى در غزوه ها  را در عصر تنزي

در كنار پيامبر(ص) داشته باشند؟
ــباعى گويد: تا وقتى بر شوهر شرعاً واجب است  2. مصطفى س
ــردن را ندارد. او مى افزايد: ماندن  ــه نفقه بدهد، زن حق كار ك ك
ــردان در امان  ــود، از فريب و مكر م ــزل باعث مى ش زن در من
ــود را در جامعه حفظ كند. ــته خ ــد و جايگاه والا و شايس بمان
(16) مى توان در جواب سباعى گفت: اين ادعا از پايه و اساسى 
ــت؛ زيرا دليلى وجود ندارد كه بتوان با آن ثابت  برخوردار نيس
كرد كه زن حق اشتغال ندارد و همه مردان فريب كار و همه زنان 

فريب خورنده نيستند.
ــازگار نيست و با  ــريعت س ــتغال زن با روح و مقصد ش 3. اش
ــت؛ براساس آيه  ــريعت در تعارض اس نصوص و اصول كلى ش
سَاءِ ...» و آيه 228  امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ ــاء «الرِّ ــوره نس 34 س
ــئوليت هزينه  ــالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...». مس جَ ــوره بقره «... وَللِرِّ س
ــن خرجى زندگى زن  ــت و او مكلف به تأمي ــى با مرد اس زندگ
ــت كه زن مكلف به اشتغال  ــاس اين تكليف اين اس ــت، اس اس
نشود؛ زيرا او بايد توان خود را صرف امورى نمايد كه خداوند 
در فطرت و سرشتش قرار داده است و اگر قرار باشد زن كارى 
را انجام دهد كه مرد بدان مكلف است، اين مستلزم تغيير قانون 
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ــتدلال در صورتى حجت است كه گفته  ــت. اين اس خداوند اس
ــت، ادعاى ما اين است كه اشتغال  ــود: اشتغال تكليف زن اس ش

حق زن است نه تكليف.
ــه محرّم فهو  ــى «ما يتَرتبّ علي ــا قاعده اصول ــتغال زن ب 4. اش
ــت. براساس اين قاعده، اشتغال زن  حرام»(17) در تعارض اس
ــد، چون باعث بيرون رفتنش  ــرافتمند و خوب باش هر اندازه ش
ــش و پرده نشينى مى شود و اينها  از منزل و خروج وى از پوش
ــت. در جواب  ــتند، حرام اس مقدمه گناه تبرج و خودآرايى هس
ــتغال  بايد گفت: رعايت نكردن عفت و پاك دامنى، ربطى به اش

ندارد. اساس تبرج عدم پايبندى به اخلاق دينى است.
ــاظ اقتصادى به نفع خانه  ــتغال زن از لح 5. به فرض اينكه اش
ــد، اما به چه قيمتى؟ آيا درست است كه به قيمت  و جامعه باش
ــتن ارزشهاى اخلاقى به  ــيدن خانواده و زير پا گذاش از هم پاش
ــتغال، مال  ــت كه غايت اش ــيد؟ و جز اين اس نان و نالنگ رس
اندوزى باشد كه اين در شريعت جزء تحسينيات و يا حاجيات 
ــت، بنابراين آيا درست است كه ضروريات (حفظ دين نسل  اس
و خانواده مسلمان) فداى آن شود؟ واضح است كه ضرورت بر 

حاجى و تحسينى مقدم است.
6. مودودى گويد: «بيرون رفتن زن از خانه براى اشتغال، يعنى 
ــاد و تباهى نهفته است؛  اختلاط با مردان و در اين اختلاط، فس
ــباب اين معصيت كه سبب آن فتنه نگاه به زن نامحرم و  زيرا اس
شنيدن صداى زن است، مهيا است».(18) پاره اى از انديشمندان 
كه با ايده مودودى مبنى بر ماندن زن در منزل و حبس خويشتن 
ــد كه علت اين  ــتدلال مى كنن ــر و فرزند موافقند، اس براى همس
نظريه، دلايل علمى است كه اثبات مى كند؛ ذكاوت و تواناييهاى 

جسمانى زن، كمتر از مرد است.
7. كار كردن زن در خارج از منزل، موجب اختلال در مسئوليت 
ــلام آن را ميان زن و مرد تقسيم كرده  ــود كه اس اجتماعى مى ش
ــلام قوامت و تأمين هزينه را به عهده مردان و ايجاد  ــت؛ اس اس

آسايش و آرامش در خانه را به عهده زنان گذاشته است.
8. از نصوص شرعى فهميده مى شود كه زن بايد تابع مرد باشد، 
ــتغال باعث مى شود كه زن خود را در مقابل مرد ببيند و  ولى اش
در عرصه اشتغال به رقابت بپردازد و چون از لحاظ مادى تأمين 
ــبب مى شود كه  ــت، در خود نيازى به مرد نمى بيند و اين س اس
ــدن روابط پر عاطفه خانوادگى، نظام خانواده از هم  ضمن كم ش

پاشيده شود، همان چيزى كه امروز غرب از آن مى نالد. 
ــتغال زن در خارج از منزل اثرات و پيامدهاى منفى دربر  9. اش

دارد از جمله:
ــان خانه دار: به  ــبت زن ــاغل به نس - كاهش زاد و ولد زنان ش
ــده كه زاد و ولد در خانمهاى شاغل از بين رفته  تجربه ثابت ش

ــاغلند فرصت  ــت و نيز غالب زنهايى كه ش و يا كاهش يافته اس
شيردهى را از دست مى دهند و به عللى علاقه اى به باردارى و 

شيردهى نشان نمى دهند.
ــالوده خانواده: دورى زن از محيط خانه،  ــيدگى ش - از هم پاش
كم كم سبب از بين رفتن عشق و علاقه در ميان اعضاى خانواده 
ــت مى دهند و در فضاى  مى گردد، فرزندان عملاً مادر را از دس

بدون عشق و مهر مادر رشد مى كنند. 
ــتفاده مى كنند كه در  ــاغل يا از خدمتكار اس ــولاً زنان ش - معم
ــه آنها كمك كنند و يا اينكه  ــاى خانه و پرورش كودك، ب كاره
بچه را به پرورشگاه مى برند كه در صورت اول نتيجه چنين است 
ــى سپرده كه  ــى خود را به كس كه زن كار اصلى، فطرى و اساس
قطعاً نمى تواند نقش مادرى وى را ايفا كند و چه بسا خدمتكار 
با تربيت بد و غيراصولى، اخلاق كودكان را تباه كند. پرورشگاه 
ــتند؛ جاى  ــتى نيس و مهد كودك نيز علاوه بر اينكه غالباً بهداش

مادر را پر نمى كنند.
- اشتغال زنان غالباً باعث بيكار شدن تعداد بسيارى از مردانى 
مى شود كه مسئوليت خرجى زندگى را بر عهده دارند؛ زيرا زنان 

همان كار را با حقوق بسيار ناچيزى انجام مى دهند. 
ــروع  ــرون از منزل، باعث اختلاط نامش ــتغال زن در بي 10. اش

مى شود، كه آثار وخيمى درپى دارد از آن جمله:
ــته هاى حيوانى  ــيدگى اخلاقى، غالب آمدن خواس - از هم پاش
ــانيت انسان، از بين رفتن عفت و سلب آرامش از جامعه  بر انس
ــى و  ــى بند و بارى و آزادى جنس ــه همگى از آثار ب ــرى ك بش

اختلاط نامشروع زن و مرد در محيط كار هستند.
ــى بند و بارى و  ــروع: يكى از آثار ب ــش فرزندان نامش - افزاي
ــور زنان در صحنه كار در بيرون از منزل، افزايش فرزندان  حض
ــر راهى و غير قانونى است، وقتى زنان در عرصه هاى شغلى  س
ــروع رخ مى دهد، موانع و خط  ــدم مى گذارند و اختلاط نامش ق
قرمزها بين زن و مرد كم رنگ مى شود و گاهى از بين مى رود.

ــتند:  ــكيل خانواده علاقه مند نيس ــش افرادى كه به تش - افزاي
ــاغل و از بين رفتن  اختلاط و پرده درى و خود آرايى بانوان ش
ــهوانى  ــط قرمزها و وجود راههاى ارضاى غرايز ش موانع و خ
ــكيل خانواده، سبب شده است؛  بدون تحمل هزينه ازدواج و تش
ــاب كنند و به خيال  ــان را انتخ ــيارى از جوانان اين راه آس بس
خود به جاى زندگى يكنواخت و تكرارى، هر روز با يكى و در 
ــر مى برند و خود را ارضا مى نمايند و نيازى  فضايى متنوع به س
ــردارى و تربيت فرزند ندارند. نتيجه چنين  به گرفتاريهاى همس
برداشتى از زندگى، وجود دختران سرگردان بى شمارى است كه 
روزهاى جوانى خود را بدون همسر با جوانان ولگرد و لاابالى 

كه در پاركها پرسه مى زنند، مى گذرانند.
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ــورهايى كه بانوان شاغل  - افزايش طلاق: كثرت طلاق در كش
در آنها زياد است، اين ادعا را به اثبات مى رساند.

- افزايش بيماريهاى جنسى و عصبى: اختلاط متأثر از مشاركت 
ــروع جنسى، باعث  فعال زنان در عرصه اجتماع و روابط نامش
ــده، بيماريهاى مسرى، اختلالات عصبى و روانى، ديوانگى و  ش
ناهنجاريهاى جسمى هر سال هزاران قربانى به جا گذارد. ايدز 
يكى از بيماريهاست كه منشأ اصلى آن ارتباط نامشروع جنسى 

افراد است.
بايد به اعجاز پيامبر عظيم الشأن(ص) اعتراف كرد و سر تعظيم 
فرود آورد كه فرموده است: «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى 
ــا فيهم الطاعون والأوجاع اللتى لم تكن مضت  يعلنوا بها إلا فش

فى أسلافهم الذين مضوا».(19)
ــتغال بدون محدوديت و  ب) ديدگاه دوم: موافقــان اش

ادله آنها
قدر مسلم اينكه همه فقيهان اتفاق نظر دارند كه حداقل زن در دو 
ــب و كار از منزل خارج شود، خواه  حالت حق دارد، براى كس
شوهر اجازه دهد يا ندهد و ترديدى نيست كه اين خروج نشوز 
به حساب نمى آيد و آن دو حالت عبارتند از: اول، بيرون آمدن 
از خانه جهت اكتساب نفقه: «اگر شوهر فقير باشد و توان تأمين 
هزينه زندگى خانواده را نداشته باشد، زن حق دارد جهت تأمين 
ــتغال بپردازد و نشوز هم به  ــود و به اش نفقه، از خانه خارج ش
ــمار نمى رود «هرگاه شوهر مستمند باشد، زن حق دارد براى  ش
ــدن زن  ــاب نفقه از منزل بيرون رود».(20) دوم، خارج ش اكتس
از خانه به خاطر دريافت يا اداى حق: جمهور فقيهان گويند كه 
ــدن زن به خاطر دريافت حقوق يا اداى حق ديگرى  خارج ش
ــمار نمى رود. مثل اينكه خانم معلم يا پزشك و يا  ــوز به ش نش
ــد و يا اينكه  قبل از عقد ازدواج، قراردادى براى  ــتار باش پرس
ــد و  ــخص حقيقى يا حقوقى منعقد نموده باش انجام كارى با ش
ــبوق، با وى  ــغل زن يا قرارداد مس ــوهر با اطلاع قبلى از ش ش
ازدواج كرده باشد. به عنوان نمونه فقيهان در اين باره مى گويند: 
ــى حقى داشته باشد،  ــد، يا بر كس ــله باش «اگر زن قابله يا غاس
ــود». ــوهر از منزل خارج ش مى تواند با اجازه و بدون اجاز ش

(21) بنابراين شوهر حق باطل كردن كليه حقوق و قراردادهايى 
ــت،  ــيده اس ــده و به ثبت رس را كه قبل از عقد ازدواج منعقد ش
ــدن زن از منزل بايد با  ــدارد و بعد از اتمام قرارداد، خارج ش ن
ــح العقد و لم  ــد. «فان أجرت ثم تزوجت ص ــوهر باش اجازه ش
يملك الزوج فسخ الإجارة و لايمنعها من الرضاعة حتى تنقضى 

المدة أشبه ما لو أشترى أمة مستأجرة او دارا مستعارة».(22)
اشتغال در شريعت اسلام به خاطر رفع نياز شخصى و اجتماعى 
ــت براى تحصيل ما يحتاج، از نفقه،  ــلمان مكلف اس است. مس

ملبس و مأكل و مسكن به كار بپردازد تا سربار جامعه اسلامى 
ــت، جهت برطرف كردن نيازهاى  ــد و از سويى موظف اس نباش
ــه از باب تعاون برّ و تقوا، تخصص و حرفه و فن خود را  جامع
ــتعداد  ــار افراد جامعه قرار دهد، هر كس به فراخور اس در اختي
ــيده، نيروى كار خود را در  و توانمندى كه خداوند به وى بخش
ــخص  ــايد ش اختيار جامعه قرار مى دهد، در اين گونه موارد، ش
ــى آنها بر دوش  ــانى كه خرج ــد و كس ــته باش نياز به كار نداش
ــب و امرار معاش و درآمد بى نياز باشند،  ــت، از كار و كس اوس
ــت و فقيهان  ــى جامعه به كار وى احتياج دارد، ترديدى نيس ول
ــخص در چنين حالتى واجب  ــز متفق القولند كه كار كردن ش ني
ــت؛ زيرا حقوق عمومى بر حقوق شخصى على القاعده مقدم  اس
ــت، بلكه به  ــب براى دريافت مزد نيس ــت. گاهى كار و كس اس
ــب اجر و ثواب و پاداش اخروى است، مثل آموزش  خاطر كس
حرفه هاى مختلف به ديگران، شركت كردن در جهاد، دعوت به 
ــرايط و ظروف حكم اين كارها، با توجه  ــلام و ... كه ش دين اس
به ضرورت يا عدم ضرورت، احكام فرض عين، فرض كفايه و 

سنت، مشخص مى شود.
ــد كه از حقوق اوليه و بنيادين هر  ــايد نيازى به استدال نباش ش
ــتمرار حيات انسانى بستگى به  ــانى اشتغال است و بلكه اس انس
ــات دارد و حق آزادى كار،  ــه حي ــش وى در عرص كار و كوش
ــت، از  ــانى كه نيازمند به تهيه امكانات زندگى اس براى هر انس
ــت و در اينجا تفاوتى ندارد كه انسان  ــلمات اس قطعيات و مس
ــد يا مرد؛ زيرا هر دو نيازمند جلب منافع و دفع ضررها  زن باش
ــل منافع و دفع  ــتند و بدون كار و تلاش، تحصي ــى هس از زندگ
ــان زنده اى نياز به خوراك،  ــت. هر انس ضررها امكان پذير نيس
ــكن و ... دارد و لازمه اين امكانات اوليه و  ــاك، مس آب، پوش
ضرورى براى زندگى، كار و تلاش است. انسان اگر نيازمنديهاى 
ــوار و گاهى  ــود، ادامه زندگى برايش دش اوليه اش برآورده نش
ــى مايحتاج زندگيش تأمين باشد  ــا كس ــت. چه بس ناممكن اس
ــد فراموش كرد  ــد، ولى نباي ــته باش و نيازى به كار كردن نداش
ــت و جهان هستى  ــان عضو كوچكى از دنياى پهناور اس كه انس
ــت كه همه اجزايش با همديگر پيوند ناگسستنى دارند  كلى اس
ــت. زمانى انسان مى تواند  ــانها مدنى و جمعى اس و زندگى انس
ــانها تأمين  ــلاش خوددارى كند كه همه نيازهاى انس از كار و ت
شده باشد و اين غير ممكن است و خليفه بودن انسان در زمين 
ــي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً ...» (بقره، 30)، معنايى جز اين  «إِنِّ
نمى تواند داشته باشد كه وى بايد تا زنده است، كار كند و دنيا را 
آباد نمايد. در اين مفاهيم هيچ گونه تفاوتى براساس آموزه هاى 
دينى ميان زن و مرد وجود ندارد و تنها تفاوتى كه بين زن و مرد 
وجود دارد، اين است كه زن از جانب خداى عزوجل مكلّف به 
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تأمين معاش و كسب و كار نشده است. 
براساس متون قطعيه شريعت، منعى در اشتغال زن وجود ندارد، 
ــتغال،  ــن مى توان نتيجه گرفت كه حكم به منع زن از اش بنابراي
سلايق، عرف و شرايط و ظروف اجتماعى است كه گاهى فقيهان 
ــاوى مى كند. نه تنها نصوص كلى و عام  ــه اين گونه فت را وادار ب
ــتغال زن را منع نكرده، بلكه عملكرد زنان مسلمان  شريعت، اش
ــتغال مباح و  ــت كه اش در عصر تنزيل گواهى محكم بر اين اس
گاهى تكليف است؛ زيرا آنها با مراعات قواعد نظم اجتماعى به 
مشاغل و حرف گوناگون از قبيل: تجارت، كشاورزى، دامدارى 
ــب عرف رايج،  ــته اند و بر حس ــتغال داش و خدمات عمومى اش
ــه صحنه اجتماع نمى ديدند.  ــى در كار كردن خود و ورود ب منع

اساس تفكر اين گروه، مبتنى بر موارد ذيل است:
ــتغال براى زن باعث توسعه فكرى و وسعت افق ديد مى  1. اش
ــود، عوامل و ابزار سازنده شخصيت زن رشد مى يابد، و او را  ش
ــتم پذيرى و خوارى رهايى مى بخشد. مختصر كلام اينكه  از س
ــد و ارتقاى منزلت اجتماعى زنان  ــتغال و تحصيل باعث رش اش
مى شود و فرصتى براى حضور فعال و رقابتى در تعامل با مردان 

پيدا مى كنند.
ــت، عظمت و بزرگى  ــه نصف جامعه زن اس ــت ك 2. از آن جه
ــان در صحنه  ــر با حضور فعال زن ــود مگ جامعه محقق نمى ش
ــتغال؛ زيرا جامعه اى كه نصف آن از كار باز مانده، قطعاً فاقد  اش

رشد و ترقى است و از دنياى پيشرفته امروزى عقب مى افتد.
ــد به مرد عطا  ــيل كه خداون ــتعداد و درك و پتانس 3. همان اس
ــن توانمندى را  ــت و خداوند اي ــيده اس فرموده، به زن نيز بخش
ــكوفايى و آبادانى  ــود و در رشد و ش ــتفاده ش داده كه از آن اس
ــه كار نبردن  ــود؛ زيرا ب ــود، نه اهمال ش ــن به كار گرفته ش زمي
ــتعدادها در جامعه؛ يعنى بى توجهى به عطا و بخشش خداى  اس
عزوجل و كم كارى انسان در مسئوليت محوله، و از سوى ديگر 
ــات زندگيش، به  ــه زن در فراهم كردن ضروري ــت ندادن ب اهلي
ــت، چرا كه اگر مرد در همه  ــه ناديده گرفتن حقوق وى اس مثاب
ــائل مربوط به زن مسئول قلمداد شود؛ يعنى همه حقوق را  مس
ــن تداخل حقوقى،  ــت و عملاً ضم ــه خود اختصاص داده اس ب
ــد و در اين صورت زن، به  ــره اى از حقوق براى زن نمى مان به
حيوانى خوش اندام مى ماند كه صاحبش براى دل دارى دادنش، 

نيازمنديهايش را فراهم مى كند.
4. تأمين كسري هزينه خانواده: اشتغال زن كمك هزينه اى است 

براى پدر يا ... كه مسئوليت هزينه زندگى را به عهده دارند.
5. اشتغال زنان در عصر تنزيل و خلفا، به صورت گسترده رايج 
ــت. به عنوان نمونه: عمر، شفاء دختر عبداالله را مسئول  بوده اس
ــبه،  ــبه بازار نمود، و تنها دليل فقها بر اينكه در توليت حس حس

ــتناد  ــت؛ اس ــرط نكرده اند، اين عملكرد عمر اس مرد بودن را ش
ــونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ  ــش خداى عزوجل «وَالمُْؤْمِنُ كرده اند به فرماي
بعَْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بعَْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ ...» 
ةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيْرِ ...» (آل  ــه،71) و آيه «وَلتَْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ (توب
عمران، 104). در اين دو آيه، خداى عزوجل مؤمنان زن و مرد 
ــان مى دهد كه در جهت امر به معروف و نهى از منكر به  را فرم
پا خيزند و در اين راستا، يار و ياور همديگر باشند، تا رستگار 
ــوند و «خيرَ أمة» بودن در جامعه اسلامى محقق گردد. قول  ش
ــت، نيز در الاستيعاب  ابن حزم و طبرى و ماوردى نيز همين اس
ــدى عهده دار حسبه بود.  ــت كه سمراء دختر نهيك اس آمده اس
ــت كه وى در بازار رد مى شد و امر و نهى مى كرد و  معروف اس
ــت، كار را پيش مى برد و از اين  ــت داش با تازيانه اى كه در دس
طريق، مسئوليت خويش را به جديتّ، انجام مى داد.(23) برخى 
زنان در عصر خير قرون متصدى امر فتوا و نشر علم شده اند، به 
ويژه زنان پيامبر(ص). برخى از زنان در غزوه ها شركت كرده اند 
ــى از تصميم  ــا مثل جنگ جمل، زن يك ــى از جنگه و در برخ
ــلمى انصارى به  ــت كه رفيده اس ــت. وارد اس گيرنده ها بوده اس
مامايى و پرستارى و مداواى مسلمانان اشتغال داشته و معروف 
است كه رسول االله(ص) در مسجد خيمه اى برايش برپا نمود كه 

به مداواى مجروحان جهاد بپردازد.(24)
ــى از محيط يكنواخت خانه و پر كردن اوقات فراغت:  6. رهاي
ــه زن از محيط  ــود ك ــرون از منزل، باعث مى ش ــتغال در بي اش
ــد هزينه عدم  ــويى مى توان ــت خانه رهايى يابد، از س يكنواخ
ــيله  ــتغال وس ــور خود در منزل را تأمين كند. در واقع اش حض
ــت، كه  ــاختن زندگى و بيرون آمدن از يكنواختى اس متحول س

خود عامل استمرار حيات خانوادگى مى شود.
ــتوانه اى براى دوران كهنسالى، به ويژه  ــت آوردن پش 7. به دس
ــوند و يا در سنين جوانى  براى زنانى كه موفق به ازدواج نمى ش

شوهران خود را به سبب طلاق يا فوت از دست مى دهند.
ــت و  ــگاه جامعه يك نوع اتلاف وقت اس ــه از ن 8. كار در خان
ــان عاقل توانمند به جاى مشغول شدن در  ــته نيست انس شايس
ــپزخانه،  ــى، عمر خود را در آش ــاى اجتماعى و سياس عرصه ه
ــپرى كند.  ــوهر و خانواده س و براى تربيت بچه، و خدمت به ش
ــلام، رفاعه طهطاوى، قاسم  ــردمداران اين فكر در جهان اس س
ــد عبده و  ــدى الحجوى، محم ــداد، محمد مه ــر ح ــن، طاه امي

همفكرانشان هستند.
ــرفت و ترقى، غرب است، در غرب زنان  ــد، پيش 9. الگوى رش
همچون مردان، در عرصه اشتغال فعال هستند، چنانچه بخواهيم، 
ــت يابيم، بايد در همه مسائل از  ــد و پيشرفت غربى دس به رش

تجربه آنها بهره گيريم.
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ــت و سبب رشد  ــخصيت خود اوس 10. كار كردن زن به نفع ش
ــتقيماً  ــود؛ زيرا در خلال كار، مس اجتماعى و فرهنگى زن مى ش
با جامعه و مشكلات درون آن آشنا مى شود و از اين طريق، به 
عنوان عضو تأثيرگذار، شخصيت خود را بروز مى دهد و تجربه 
ــت كه در چهارچوب خانه، به اين  ــلّم اس ــب مى كند و مس كس

بالندگى شخصيتى دست نمى يابد.
ــروط و  ــتغال مش ــوم و قول مختار: موافقان اش ج) ديدگاه س

محدود 
ــاس قواعد فقهى و اصول  ــت فقيهان معاصر، براس ــته اس شايس
ــلف صالح  ــنت و ديگر ادله فقه، همچون س مذهب و كتاب و س
ــائل جديد را بر ادله فقه  ــرايط و ظروف، مس خود با توجه به ش
ــه دهند و به تقليد  ــد و اجتهادى درخور زمان ارائ ــه دارن عرض

كردن از نوشته هاى فقهى گذشتگان بسنده نكنند.
دين اسلام از بدو پيدايش، معالجه گر امور اجتماعى بوده است. 
ــى را امضا و تأييد كرد و  ــوم عرب جاهل برخى از آداب و رس
ــوم را، با حكمت و  ــى را تعديل، و پاره اى از تقاليد و رس برخ
براساس قانون تدرّج به تدريج از بين برد، و قوانينى را تأسيس 
ــان اعم از مرد و زن براى زندگى سازگار  نمود كه با فطرت انس
ــردن زن، مطلبى به صراحت بيان  ــود. در قرآن در مورد كارك ب
ــده، اما متون قطعيه شريعت، هيچ كدام بر خلاف آنچه شهرت  نش
يافته است، از نظريه حرمت اشتغال زن آن گونه كه برخى فقيهان 

نظر داده اند، جانب دارى نكرده است.
ــلمان عصر تنزيل، چنانچه پيش تر بيان شد، به مشاغل  زنان مس
ــاورزى و ...  و حرفه هاى گوناگون مانند تجارت، دامدارى، كش
ــاغل عصر تنزيل را در  ــتغال داشته اند كه فهرست عمده مش اش
ــلام همان طور كه حق كار  ــكيل مى داده اند. اس مدينه منوره تش
ــورد زن نيز چنين  ــت، در م ــردن را براى مرد بديهى مى دانس ك
ــذ بنت قيس  ــاغل در عصر تنزيل ام ش ــه زنان ش ــود. از جمل ب
ــماء  ــول خدا(ص) خرما مى فروخت. اس بود، وى در زمان رس
ــن عطر وارد  ــر فروش بود و از يم ــت مخرمه بن جندل عط بن
مى كرد و در مدينه مى فروخت. برخى از زنان تجارت خارجى 
ــتد داشتند و ثروتمند  ــورهاى مجاور داد و س مى كردند و با كش
ــر  ــد، مثل هند بنت عتبه و خديجه بنت خويلد اولين همس بودن
ــت كه زينب بنت جحش به  ــهور اس ــلام. مش پيامبر گرامى اس
صنايع دستى اشتغال داشته است. زنى به نام زينب پزشك قبيله 
ــان را مداوا مى كرد. زنانى مثل ام هانى به  بنى داود بود و مريض
ــتند. ام بنى تمار به تجارت اشتغال داشته  دامدارى اشتغال داش
ــت.(25) با اينكه همه اتفاق دارند كه قرآن درباره حرمت و  اس
ــت  ــت كار زن در خارج از منزل، چيزى بيان نكرده اس ممنوعي
ــتغال  ــن در احاديث، مطلبى كه ممنوعيت و حرمت اش و همچني

ــن وجود، آيا امروز مى توانيم  ــاند، وجود ندارد. با اي زن را برس
ــروع نيست؟ قرآن  ــتغال زن در خارج از منزل مش بگوييم، اش
كريم مالكيت، اهليت مالى و تصرف مالى را براى زن به رسميت 
ــلامى اجازه مى دهد؛ زن مانند مرد،  ــناخته است. شريعت اس ش
ــود  ــروع مالك اموال اعم از منقول و غير منقول ش به طور مش
ــدى بهره مند گردد. در قرآن در  ــات و مواهب خداون و از امكان
ــيارى، حق مالكيت براى زن، به رسميت شناخته شده  موارد بس
و مورد تأكيد قرار گرفته است. خداوند مى فرمايند: «... و زنان 
ــب مى كنند» (نساء، 32). شوكانى  هم نصيبى دارند از آنچه كس
ــده مألوف، كلمه  ــن آيه، بر خلاف قاع ــد: «قرآن در اي مى گوي
«نساء» را به كلمه «رجال» عطف نكرده، بلكه به طور جداگانه 
ــتقل به كار برده است، تا بر استقلال زنان از مردان در امر  و مس

ارث و مالكيت تأكيد كرده باشد».(26)
زن مسلمان در قرآن و سنت، از اهليت كامل حقوقى و سياسى 
برخوردار بوده و تمامى معاملات و اعمال حقوقيش نافذ است. 
ــث حقوقى و  ــه هيچ رو از حي ــلامى، ب ــلّم اس زن در متون مس
سياسى، محجور شمرده نشده است و حجر زن در نظام حقوقى 
اسلام، به هر نحوى كه باشد مردود است. شريعت محمدى(ص) 
حق مالكيت و معاملات زن را به رسميت شناخته و تمام عقود 
ــئوليت مدنى دانسته است.  مالى او را داراى آثار حقوقى و مس
ــت براى خود يا خانواده اش كار  زن در نگاه فقيهان، مجبور نيس
كند و نفقه زن بر مرد واجب شرعى است، مگر اينكه احتياج به 
ــد. مطلب عمده در فرهنگ اشتغال زن از نگاه  ــغل داشته باش ش
ــافعيه، حفظ جايگاه و منزلت زن است و اين امر بايد  فقيهان ش

در اشتغال زنان لحاظ گردد.
ــواده بر پايه  ــاد خان ــترش نه ــان، حفظ و گس ــدگاه فقيه در دي
ــاى فطرى و طبيعى زن و مرد، اولويت دارد و از اهميت  ويژگيه
ــوان نقش دوم بر  ــت و در كنار آن به عن ــى برخوردار اس خاص
امكان اشتغال و استقلال مالى زنان تأكيد شده است. فقه، اشتغال 
را براى زن هدف نمى داند، بلكه آن را در خدمت خانواده و رفاه 
ــتغال را به عنوان يكى از راههاى  ــايش آن مى پذيرد و اش و آس
ــان و در جهت تعالى  ــتعداد زن ــكوفايى اس افزايش قابليت و ش
ــرش جامعه ما به زن و  ــمارد. بنابراين نگ ــال آنان برمى ش و كم
ــرى  ــتغال، از منظر حفظ هويت دينى و نقش مادرى و همس اش
ــا كرده اند،  ــتغال زن كه فقيهان امض ــرد. حق اش ــورت مى گي ص
پذيرش اين ايده است كه زن انسان است و بايد مورد احترام و 
ــمندان،  تقدير قرار گيرد. پس علت اينكه برخى فقيهان و انديش
ــايد عوامل  ــت؟ ش ــتغال زنان داده اند، چيس ــر به حرمت اش نظ
ــان ابتدا فتواى تحريم  ــد، برخى فقيهان از هم متعددى منجر ش
ــهاى شخصى، بازتاب  ــته از گرايش ــتغال زن را بدهند، گذش اش
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ــز در فتاوى  ــى جامعه ني ــاع اقتصادى، اجتماعى و سياس اوض
ــينه مشترك سياسى، اقتصادى  فقيهان بى تأثير نبوده است. پيش
ــال، - فاصله ميان وفات پيامبر(ص) و  و اجتماعى كه در صدس
ظهور فقه- بر جاى ماند، به شكلى پنهان و پيچيده، قواعد فقهى 
ــلمانان و استقرار   ــو مى داد، كشورگشاييهاى مس ــمت و س را س
آنها در جوامع ديگر و آميختگيشان با امتها و اديان و باورهاى 
جديد، موجب واكنشها و پيامدهايى در تمامى زمينه ها، از سوى 
ــد، برخى از اين پيامدها مربوط به زن بوده است.  مسلمانان ش
ــان موجب فشار و سخت گيرى بر  بيم مردان از آبرو و ناموسش
زنان و خانه نشينى آنان شد، مردان مى ترسيدند زنان مسلمان با 
ــلمان اختلاط پيدا كنند. به مردان  مردهاى غير عرب و غير مس
مسلمان اجازه داده شده بود، با زنان غير مسلمان ازدواج كنند، 
ــلمان به راحتى انجام  ــلمان با مرد غير مس ولى ازدواج زن مس
ــر پذيرفته نبود  ــه ازدواج زن عرب با نژاد ديگ ــد. انديش نمى ش
ــد، و نيز  ــخ مى ش و اگر ازدواجى صورت مى گرفت، به زور فس
ــر اين امر بود.  ــديدى ب ــور زنان در درگيريها و جنگها تش حض
ــخت گيرند و از  ــد مردان بر زنان س ــمرديم باعث ش آنچه برش
ــنت، دليلى  ــرى كنند، گرچه در قرآن و س ــت آنها جلوگي فعالي
ــت كه زن را از حضور و فعاليت در عرصه اجتماع  وجود نداش

و مشاركت اجتماعى بازدارد.  
ــايد بتوان حدس زد حقوق بسيار و آزادى گسترده و برابرى  ش
ــان كه اسلام به ارمغان  حقوق و تكاليف زن و مرد به عنوان انس
ــه مردسالارى حاكم بر آن زمان  آورد، قابل تحمل براى انديش
نبوده است، بنابراين موجب شد كه مردان سعى نمايند زن را در 
ــا احاديث دروغينى  چهارديوارى خانه محبوس دارند و چه بس
نيز در صحت عمل خود جعل كنند، مثل حديث: «اگر زن بدون 
ــيد و ماه در  ــر از خانه بيرون رود، هرچه كه خورش اجازه همس
ــوهر خشنود شود». آن بتابد، زن را نفرين مى كند، مگر اينكه ش

(27)
ــتغال زن در بيرون از  ــى از فقيهان در بيان حكم تحريم اش برخ
خانه، به اين فرمايش خداى تعالى استدلال كرده اند: «وَقَرْنَ فِي 
ــةِ الأُْولىَ ...» (احزاب، 33).   جَ الجَْاهِلِيَّ جْنَ تَبَرُّ ــنَّ وَلاَ تَبَرَّ بيُُوتِكُ

علما در مورد اين آيه، آراء مختلفى دارند:
1. وجوب ماندن در خانه، و اين نظر جمهور مفسران است. آنها 
مى گويند: قرن، فعل امر از قرار و امر مقتضى وجوب است. نيز 
ــه مقتضاى عقل، آيه امر مى كند كه زنان در خانه بمانند و حق  ب
ــز در موارد ضرورت، ندارند. از جهتى  بيرون رفتن از آن را ج
ــن گروه از  ــد ذريعه، اي ــت و از باب س ــوف فتنه و تبرج اس خ

مفسران نظر به خارج نشدن زن از خانه داده اند.(28) 
ــتحباب ماندن زن در خانه هستند، ابن  2. برخى نيز معتقد به اس

حجر عسقلانى نيز همين رأى را بيان كرده است.(29)
تِي يَأْتِينَ  ــى: «وَاللاَّ ــوده خداى تعال ــتدلال اين گروه به فرم اس
الفَْاحِشَةَ مِنْ نِسَائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبعََةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا 
ــكُوهُنَّ فِي البُْيُوتِ ...» (نساء، 15) است. گويند براساس  فَأَمْسِ
اين آيه، حبس شدن زن در خانه اصل نيست، بلكه اگر ارتكاب 
ــه صورت گرفت، حكم حبس جارى است. نيز استدلال  فاحش
وا مِنْ  ــلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ ــد به فرموده خداى عزوجل: «قُ كرده ان
ــمْ ...» (نور، 30)، در اين  آيه خداوند به زنان و مردان  أَبْصَارِهِ
ــم فرو بستن از نامحرم) كنند  فرمان مى دهد كه غض بصر (چش
ــه؛ زيرا فرمان  ــروج زن از خان ــت بر جواز خ ــن دليل اس و اي
ــدن زن و اختلاط وى با  ــتن بدون خارج ش ــم فرو بس به چش
ــا پيدا نمى كند. نيز  ــاركت زن در عرصه اجتماع، معن مرد و مش
ــت: «لاتمنعوا إماء االله مساجد االله».(30)  پيامبر(ص) فرموده اس
حديث دلالت دارد بر اينكه مردان، مانع حضور زنان در مسجد 
ــاند كه ماندن زن در خانه مستحب است،  ــوند و اين مى رس نش
ــجد آيند.  اگر واجب بود، پيامبر به آنها اجازه نمى داد كه به مس
ــتدلال شده است به خارج شدن عايشه به عراق در  همچنين اس
واقعه جمل.(31) نيز روايت شده است كه عمر اجازه داده است 
ــه زنان پيامبر به حج و عمره روند و صحابه اين عملكرد عمر  ك
را انكار نكرده اند و رأى عثمان و عبدالرحمن بن عوف و مغيرة 
بن شعبه و ديگران نيز همين بوده است و حداقل مى توان آن را 

اجماع سكوتى به حساب آورد. 
ــلام، زن را به عنوان ركن مهم زندگى و متمم حيات انسانى  اس
ــد و او را در  ــرى قلمداد مى كن ــو مهم و مؤثر جامعه بش و عض
ــت كه همان توليد و تربيت نسل  رأس امرى عظيم قرار داده اس
ــت كه انبياى الهى و اوليا و  ــت. يعنى در دامن زن اس ــر اس بش
ــريت، تربيت مى شوند. اسلام ضمن  بزرگان براى خدمت به بش
اينكه براي هر كدام از زن و مرد، تكاليف خاصي مشخص كرده 
ــت، در خانواده نيز زن و شوهر را مكمل يكديگر مي داند و  اس
ــاركت هر دو در تربيت فرزندان تأكيد دارد. همه فقيهان  بر مش
قبول دارند كه در نظام اسلامى، زن از كليه حقوقى كه مرد دارد، 
ــت. مثل حق تحصيل، حق اشتغال، حق مالكيت،  برخوردار اس
ــق رأى دادن و حق رأى گرفتن. در اينجا در تبين اين ادعا،  ح

ادله اى ذكر مى شود:
ــى(ع) بيان مى دارد (قصص،  ــتان حضرت موس خداوند در داس
26) كه يك زن اظهار نظر مى كند و رأى خود را اعلام مى دارد 
ــيارى بركات و  ــن رأى مورد قبول قرار مى گيرد و مايه بس و اي
ــى(ع) مى گويد: «من  ــود: زيرا بلافاصله پدر به موس خير مى ش
ــه نكاح تو در آورم ...»  ــم يكى از اين دو دخترم را ب مى خواه
ــتغال زن  (قصص، 27). خداوند در ما قبل اين آيات، نوعى اش
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(دامدارى) را معرفى مى كند كه زنان بدان اشتغال داشته اند. «پس 
چون (موسى) به آب مدين رسيد، گروهى از مردم را بر آن يافت 
كه دامهاى خود را آب مى دادند و پشت سرشان دو زن را يافت 
ــفندان خود را دور مى كردند (موسى) گفت: منظورتان  كه گوس
ــفندان خود آب  ــت؟ (آن دو گفتند:) ما به گوس از اين كار چيس
ــبانان (همگى گوسفندانشان را) برگردانند، و پدر  نمى دهيم تا ش

ما پير و سالخورده است ...» (قصص، 23 به بعد).
در  اين آيات، نكاتى در خور توجه و شايسته تأمل، نهفته است 

كه با بحث اشتغال ارتباط تنگاتنگ دارند:
1. سخن گفتن موسى(ع) با آن دو دختر: نتيجه اينكه صداى زن 

عورت نيست، چنانچه برخى فقيهان گفته اند.
ــت ضرورت؛ زيرا  ــروط براى زن در وق ــتغال مش 2. اثبات اش
ــت،  ــالخورده اس در اينجا دختران گفتند: چون پدر ما پير و س
ــبانى همان دامدارى و شغل رايج در  ــبانى مى كنيم، كه ش ما ش
ــت. نتيجه اينكه اگر ضوابط شرعى و مقررات  آن زمان بوده اس
ــتغال قبيح و ممنوع نيست، بلكه  ــود، نه تنها اش دينى رعايت ش

مستحسن نيز مى باشد.
ــد، زن حق  3. خروج زن از خانه بدون محرم: اگر فتنه اى نباش
ــتور پدر دنبال  ــدن از خانه دارد؛ زيرا آن دختر به دس خارج ش

موسى(ع) رفت و او را به خانه آورد.
ــتن با مردان تا حد  ــت حيا، پاك دامنى و اختلاط نداش 4. رعاي
ــه اى گوسفندان  امكان: در اين آيات مى بينيم؛ دختران، در گوش
ــبانان،  ــدن و كنار رفتن ش ــه مى دارند تا بعد از خلوت ش را نگ
ــد. در اينجا چون اختلاط با مردان  ــفندان خود را آب دهن گوس
ضرورت نداشت، آنها به اصل عدم اختلاط عمل كرده اند، نتيجه 
ــا حد امكان از اختلاط با  ــتغال نياز دارد، ت اينكه اگر زن به اش

نامحرمان بپرهيزد.
ــت كه در كنار زنان حيا و عفت  ــاغل آن اس 5. وظيفه مردان ش
داشته باشند و از حضور زن سوء برداشت و سوء استفاده نكنند. 
ــت، هرزه نيست كه مورد  هر زنى كه پا به عرصه اجتماع گذاش
ــى(ع) جوانمردانه  ــد. همان طور كه موس طمع گرگ صفتان باش
ــه اى به استراحت  ــفندان را آب مى دهد و آن گاه در گوش گوس

مى پردازد (قصص، 24).
6. زن زمانى حق ورود به عرصه اشتغال دارد كه نيازى شخصى 
ــد و  ــد، بنابراين وقتى احتياج منتفى باش ــا اجتماعى اقتضا كن ي
ــاً خود زن نيز  ــاقط كند، قطع ــردى بتواند تكليف را از زن س م
ــن دو دختر، چون مردى نبود،  ــه اى به كار كردن ندارد. اي علاق
ــفندان و شبانى را به عهده داشته اند؛  خود كار آب دادن به گوس
«و پدر ما پير و سالخورده است» (قصص، 23). حال كه مردى 
امانت دار و نيرومند و مورد اعتماد (موسى) وجود دارد، لزومى 

ــل پدر (آن دو)  ــه كار گمارد. به همين دلي ــدارد زن خود را ب ن
ــبانى را به او سپرد و تفسير  ــتخدام موسى(ع)، كار ش بعد از اس
ــت و  ــت كه اصل براى مرد، كار كردن اس اين عملكرد، اين اس
ــه و خانه دارى و تربيت  ــيدگى به امور خان اصل براى زن، رس
ــتغال براى مرد اصل و براى  ــت. نتيجه اينكه كار و اش فرزند اس
ــت. اين يك حقيقت است و كسى ترديدى ندارد.  زن استثنا اس
ــتن به اشتغال، فضاى  كدام زن با وجود تأمين بودن و نياز نداش
ــر كار  ــت و آرام  خانه را وامى گذارد و به محيط پر دردس راح

روى مى آورد.
ــدن از  ــى فقيهان معتقدند كه زن حق خارج ش ــه برخ 7. چگون
ــد، در حالى كه  ــته باش منزل ندارد و نبايد با مردان اختلاط داش
ــى(ع) يكى از دختران نزد وى آمد و گفت «پدرم  در قصه موس
ــو را ميطلبد تا پاداش كارت را بدهد» (قصص، 25). چنان كه  ت
ــن زن از خانه با حفظ آرزم و  ــده، بيرون رفت در آيه تصريح ش

حيا، هيچ گونه اشكال شرعى ندارد. 
ــيده  خداوند به زن آزادى عمل در همه عرصه هاى زندگى بخش
ــاد و ايمان، زن در پذيرش و عدم  ــت، حتى در انتخاب اعتق اس
ــت. خداى عزوجل در  ــرش حوزه دين مثل مرد مختار اس پذي
ــور فعال زن را در  ــن بيان اين مطلب، حض ــوره تحريم، ضم س
عرصه اجتماع به تصوير مى كشد (تحريم، 10و11). خداوند در 
ــت كه زنِ دو پيامبر كافر بودند و زن  اين آيات، بيان فرموده اس
يك كافر (فرعون) مسلمان بود و اين دليل صريح بر آزادى زن 

در پذيرش عقيده و ايمان است.
ــت مملكتى  ــوره نحل، از زنى نام مى برد كه رياس خداوند در س
ــت. نه تنها چون  ــور موفق اس را عهده دار و در امور و اداره كش
ــتبد و ديكتاتور نيست، بلكه در فرمانروايى  مردان فرمانروا، مس
ــت (نمل، 29-35). در اين آيات،  ــورت اس داراى تدبير و مش
ــن  علاوه بر اثبات فرمانروايى يك زن در يك مملكت، از حس
تدبير وى نيز سخن به ميان آمده است كه اولاً، به پادشاهى خود 
نمى نازد و غرور وى را دربر نمى گيرد، ثانياً با وزيران مشورت 
ــت سليمان(ع) را با يك هديه پاسخ مى دهد،  مى كند و درخواس
ــوه دادن، بلكه مى خواهد ببيند كه اوضاع  آن هم نه به قصد رش
چگونه است، تا با شناخت بيشترى اقدامات لازم را انجام دهد. 
ــتبداد وجود ندارد. او بعد از  ــونت و اس در فرمانروايى وى خش
ــود و اعتراف  ــليم وى مى ش ــليمان(ع)، تس ديدن قدرت الهى س
ــليمان(ع)  ــر در مقابل قدرت و عظمت س ــه قدرت ضعيف بش ب
مى نمايد كه فرمانروايى خود را از جانب خدا دريافت كرده بود 
ــن تدبير  (نمل، 44). اين آيات، اهليت مديريتى و ادارى و حس
ــى، اجتماعى و اقتصادى به وضوح  زن را در عرصه هاى سياس

بيان مى دارند.
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ــلام به زن حق آزادى علم آموزى، تعليم و تعلم داده است.  اس
رسول خدا(ص) فرموده اند: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 
ــلام اتفاق دارند كه در اينجا «مسلم» عموميت دارد  علماى اس
ــامل مى شود. بنابراين لازم است زن مسلمان،  و زن و مرد را ش
ــت، در زمينه هاى  كليه علومى را كه در زندگى به آن نيازمند اس
گوناگون، در عقيده، عبادت، اخلاق، علم حلال و حرام، و ديگر 
علوم شرعيه تا درجه اجتهاد و علوم و فنون دنيوى، ياد بگيرد. 
اين دليل است بر مشاركت زن در عرصه اجتماع؛ زيرا دريافت 
علوم، به خصوص در امروز، لازمه اش حضور در مجامع علمى 
ــت، در  ــت. ابن حزم ظاهرى مى گويد: «بر هر زن واجب اس اس
ــود، آموزش ببيند. ...  همه مواردى كه به زندگيش مربوط مى ش
ــا (مرد و زن) واجب  ــود بر م اگر زنى در علوم دينى مجتهد ش
ــم و از علوم او بهره مند  ــت كه پند و اندرزهاى او را بپذيري اس
ــويم، همان طور كه مردان در عصر تنزيل از زنان پيامبر(ص)  ش
ــرعى دريافت مى كردند و نقل آنها حجت  و زنان ديگر علوم ش
به شمار مى رفت».(32) فقيهان تصريح نموده اند كه علومى مثل 
ــكى، آهنگرى و بافندگى از فروض كفايى به شمار مى رود  پزش
ــدازه رفع نياز جامعه از اين  ــت كه به ان و بر مرد و زن لازم اس
ــلمانى كه توانايى دارد،  علوم فراگيرند. بنابراين براى هر زن مس
ــى كه براى درمان  ــكى و كليه علوم يادگيرى علومى مثل پزش
ــت؛ زيرا اگر زنانى كه  ــت، لازم و فرض كفايى اس زنان نياز اس
ــند، قطعاً زنان مجبورند  بتوانند بيماران زن را درمان كنند، نباش
ــدان به نقل از ابن  ــرد مراجعه كنند. عبدالكريم زي ــك م به پزش
ــت: بر پدر واجب است كه دخترش را به نزد  عابدين آورده اس
زنى ببرد، تا حرفه و صنايعى مثل، خياطى، گل دوزى، بافندگى 

و ... فراگيرد.(33)
احمد بن حنبل و بخارى روايت كرده اند كه اسماء دختر ابوبكر 
ــنگينى  ــر در مزرعه كار مى كرد و بار س ــوهرش زبي در كنار ش
ــاند. رُبيَّع بنت معوذ  ــخى از مدينه به مزرعه مى رس را چند فرس
ــمت   انصارى گويد: همراه پيامبر(ص) جهاد مى كرديم و در قس
ــانديم، آب مى رسانديم، مجروحان و  تداركات، خدمات مى رس
ــانديم. ام عطيه گويد: در هفت غزوه  ــهدا را به مدينه مى رس ش
ــراى مجاهدان غذا  ــودم ... و ب ــركت نم ــراه پيامبر(ص) ش هم
ــداوا مى نمودم.(34) گاهى كه  ــاده مى كردم و مجروحان را م آم
ضرورتى پيش مى آمد، زن مسلمان در ركاب پيامبر(ص) دست 
ــليم در جنگ حنين خنجرى به دست  ــير مى شد: ام س به شمش
ــت  ــيد: چرا اين را به دس ــوهرش از او پرس گرفته بود، وقتى ش
ــركى  ــت گرفته ام تا چنانچه مش ــه اى؟ گفت: آن را به دس گرفت
ــكمش را پاره كنم. ام عماره انصارى در  ــد، ش به من نزديك ش
ــگ احد، امتحان خوبى پس داد و پيامبر(ص) فداكارى وى  جن

ــپر پيامبر(ص) كرد كه مبادا به پيامبر(ص)  ــتود، خود را س را س
ــاى بدنش زخم  ــد. ام عماره در جنگ، ده ج ــرى اصابت كن تي

برداشت.(35)
ــد و بارى و اباحه گرى امروز  ــلام همان طور كه افراط، بى بن اس
زنان را در جوامع بشرى محكوم مى كند، آن تعامل متحجرانه و 
خشك را كه مانع بيرون رفتن زن و مشاركت وى در عرصه هاى 
ــت، نيز خلاف و ناصواب مى داند و آن را محكوم  اجتماعى اس
ــلام است نه اين؛ بلكه اسلام براساس توازن و  مى كند. نه آن اس
ــريع احكام و قوانين مى پردازد. اسلام چيزى را  دادگرانه به تش
ــت كه حلالى را به  ــاب چيز ديگرى نمى گذارد. اين نيس به حس
ــريع حقوق و تكاليف، افراط و  ــر چيزى حرام كند. در تش خاط

تفريطى روا نداشته است.
ــه و در نتيجه  ــا را با غرب مقايس ــى مى خواهند جامعه م برخ
الگوهاى غربى را مدل زندگى ما بسازند و بگويند: زن مى تواند 
ــتغال وارد شود. ولى  مانند و همپاى مرد در همه عرصه هاى اش
ــه كردن جامعه ما با  ــه دلايلى كه در ذيل ذكر مى كنيم، مقايس ب

غرب نادرست است:
ــت، هر قومى فرهنگ خاص خود  1. غرب براى ما حجت نيس

را دارد: «لكَُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ» (كافرون، 6).
ــازار و كارخانه ها و  ــان از روى ناچارى به ب ــرب، زن 2. در غ
كارگاهها پناه برده اند. زنان غربى چاره اى جز كار كردن ندارند؛ 
ــزرگ به كوچك،  ــم و بى مروتى كه ب ــه بى ترح ــرا در جامع زي
زوردار به بى زور، و دارا به مستمند رحم نمى كند و خصوصيات 
زنانه زن مورد توجه نيست، زن هم مجبور است، براى به دست 

آوردن لقمه نانى، خود را به هر آب و آتشى بزند.
ــرب را الگوى خود مى دانند و مى خواهند به  3. غرب زده ها، غ
ــى از غرب، زنان مسلمان را به صورت بى قيد و بند، روانه  تأس
بازار كار كنند و حال آنكه جامعه غرب از اشتغال بى رويه زنان 
و آثار مخرب آن مى نالد و خود زنان از اين وضعيت خسته شده 
و داد و شكوه سر مى دهند. نويسنده مشهور غربى «آنى رود» در 
مقاله مشهورى كه در مجله «استرن ميل» منتشر شد، گويد: اگر 
ــلمانان كلفتى مى كردند، خيلى بهتر  دختران ما در خانه هاى مس
ــتغال در كارخانه ها شوند؛  از آن بود كه دچار بلا و مصيبت اش
ــاغل در كارخانه ها، لكه دار شده و براى  زيرا حيثيت دختران ش
ــان از بين رفته است. وى در ادامه گويد: كاش  ــه حرمتش هميش
مملكت ما مثل مسلمانان به پوشش حجاب، عفت و پاك دامنى 
ــورى چون انگليس مايه  ــد. ... به راستى براى كش مزين مى ش
ــل اخلاقى زبانزد  ــروع و رذاي ــت كه در اختلاط نامش ننگ اس
خاص و عام شود ... آيا براى زن چه چيزى مهم تر از آن است 
كه براى حفظ شرف خود، به مسئوليت خانه دارى كه با سرشت 
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ــخت بيرون از منزل را  ــت، بپردازد و كارهاى س وى موافق اس
ــه در بيرون خانه  ــيمون گويد: زنى ك به مردان واگذارد. جولس
ــاده را انجام مى دهد، ولى كار  ــتغال دارد، كار يك كارگر س اش

يك زن را انجام نمى دهد.(36)
ــلحه  ــوان مى كنند؛ كار و درآمد حاصل از آن، اس ــه عن 4. اينك
ــد، مربوط به غرب  ــت. اگر اين تعبير درست باش دست زن اس
ــت، نه اسلام؛ زيرا زن در اسلام از لحاظ مادى تأمين است.  اس
پدر، شوهر، برادر يا فرزند ... موظف است، مخارج زن را تأمين 
ــف بگوييم: امروز فرهنگ ما نيز كم كم  كند و بايد با نهايت تأس
ــج مى دهد؛ برادر،  ــرب، اين مدل زندگى را تروي تحت تأثير غ
خواهر خود را طرد مى كند و هر كس به فكر مصلحت شخصى 
خود است. اميد مى رود مسلمانان راه درست اسلام را سرمشق 

زندگى بدانند. 
5. بسيارى از فقيهان نظر داده اند كه زن مى تواند منصب قضاوت 
ــاهد  ــئله گواه و ش ــود و نيز مى تواند در هر مس ــده دار ش را عه
ــان  ــد. ايش ــد. اين رأى طبرى، ابن حزم و ابوحنيفه مى باش باش
مى گويند: زن جز در حدود و قصاص، در موارد ديگر مى تواند 
ــهادت دهد. نيز فقيهان گويند: وكالت از ديگرى براى زن نيز  ش
جايز است.(37) پذيرش اين حرفه ها براى زن، به مثابه پذيرش 
ــازگار است؛ يعنى زن  ــت كه با صفت زنانه س همه كارهايى اس
ــك يا معلم و استاد شود. نيز معمول است كه زنان  مى تواند پزش
ــت و مستمند، در زمينهاى كشاورزى و امثال آن كار  بى سرپرس
ــاع وجود دارد و هيچ يك  ــد و در اين مورد تقريباً اجم مى كنن
ــور  ــت. امروز در كش ــان كار اين زنان را منع نكرده اس از فقيه
ــور، غالب زنها در امورد  ــمال و غرب كش ما به خصوص در ش
ــاورزى، باغدارى و غيره به طور سنتى و عمومى  دامدارى، كش
ــغول كار هستند و هيچ يك از علماى اسلام اين كار را منع  مش
ــت و اين در واقع اجماعى بر كار كردن زن در بيرون  نكرده اس
از منزل است. اين ادله بيانگر اين است كه اشتغال زن در خارج 
از منزل، با رعايت حدود و موازين شرع، بلامانع و جزء حقوق 

وى است. اما با رعايت شرايط ذيل:
1. ضرورت شخصى يا اجتماعى وجود داشته باشد.

2. امنيت شغلى وجود داشته باشد؛ براى تحقق اين شرط نكات 
زير الزامى است:

ــت از  - خلوت نكردن مگر براى ضرورت: خلوت عبارت اس
ــرد، در حالى كه  ــه در يكجا قرار گي ــه زن با مردى بيگان اينك
ــته باشد. رسول خدا(ص)  در آنجا محرمى براى او وجود نداش
ــوت نكند، مگر با وجود  ــد: «هرگز مردى با زنى خل مى فرماين

محرم».(38)    
ــرم را در  ــردان و زنان نامح ــرار گرفتن م ــلاط: ق ــدم اخت - ع

ــود.  ــاد ش يك محيط اختلاط گويند، به طورى كه منجر به فس
ــوند و هر گروه، جاى  ــى هرگاه زنان و مردان يكجا جمع ش ول

مخصوص داشته باشد، اختلاط به حساب نمى آيد. 
- نرم و دلربا سخن نگفتن، چشم فرو بستن، با وقار بودن: «صدا 
ــم طمع به شما بدوزند و  را نرم و نازك نكنيد كه بيماردلان چش
بلكه به طور سنگين و برازنده سخن بگوييد» (احزاب، 32) و به 
ــمان خود را (از نامحرمان) فرو گيرند و  زنان مؤمنه بگو: «چش
ــتن را (با پوشاندن و دوري از رابطه نامشروع)  عورتهاي خويش

مصون دارند» (نور، 31).    
- لباس شرعى: لباسى شرعى است كه شرايط ذيل در آن وجود 
داشته باشد: اول، همه قسمتهاى بدن را كه عورت خوانده شده، 
ــت خود را نمايان  ــمتى از بدن را: «و زين ــاند، نه تنها قس بپوش
نكنند، مگر آنچه آشكار شده است و چارقد و روسريهاى خود 
ــد» (نور، 31). دوم، خود  ــان آويزان كنن را بر يقه ها و گريبانش
ــين در ميان مردم  ــد: «و مانند جاهليت پيش ــاس زينت نباش لب
خودآرايى و خودنمايى نكنيد» (احزاب، 33). سوم، لباس زخيم 
ــد، تنگ و نازك و كوتاه نباشد كه تن از زير آن پيدا باشد.  باش
ــده است  لباس نازك بر زيبايى زن مى افزايد. در حديث وارد ش
ــند، مردمانى  ــول االله(ص) فرمودند: دو گروه از اهل آتش كه رس
كه تازيانه هايى همچون دم گاو دارند و با آن مردم را مى زنند و 
زنانى كه لباس به تن، برهنه، با ناز و كرشمه راه مى روند و موى 
سرشان همچون كوهان شتر است. اينها وارد بهشت نمى شوند و 
ــت هم به مشام آنها نمى رسد، در حالى كه بوى بهشت  بوى بهش
از مسافتى طولانى دريافت مى شود.(39) چهارم، لباس شرعى 
لباسى معطر و خوشبو نيست: رسول خدا(ص) مى فرمايند: «هر 
ــود و بوى آن  زنى كه عطر در لباس به كار برد و بر مردم رد ش
ــد، آن زن مرتكب زنا شده است» و نيز  ــام آنها برس عطر به مش
ــجد  ــما گروه زنان كه خواهيد به مس فرموده اند: «هر يك از ش

آييد، عطر نزنيد».(40) 
3. اشتغال زن باعث نشود در وظايف شوهردارى و رسيدگى به 

امور منزل و تربيت فرزندان، خللى وارد شود.

نتيجه گيرى
ــد تفاوتى بين زن و مرد در  ــد، گروهى كه معتقدن به نظر مى رس
ــئوليتها و مديريتهاى اجتماعى وجود ندارد و زنان نيز  انجام مس
ــى و تأمين درآمد  ــاغل اجتماع ــد مردان بايد به دنبال مش مانن
باشند و آن را از جمله موارد ارزشى براى زنان مى دانند؛ دچار 
افراط شده اند، برخى از مسئوليتها و مديريتهاى اجتماعى را كه 
ــت، به زنان واگذار  ــئوليت و توانايى مردان اس در حيطه و مس
ــد و بندى لازم و  ــتغال را براى زن بدون هيچ قي ــد و اش كرده ان
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ــرفت وى قلمداد مى كنند، اين عده با  ضرورى و از عوامل پيش
ــمند زن يعنى مديريت خانه  ــالت مهم و ارزش ناديده گرفتن رس
ــيدگى به امور منزل، تربيت نسل آينده و ايجاد محبت در  و رس
ــان پايين آورده اند كه  ــون خانواده، مقام و منزلت زن را چن كان
ــر يا كارمندى با حقوق ناچيز را  ــع و انتظار يك كارگ از او توق
ــتى كه در حق و منزلت عظيم الشأن زنان ما چه  دارند و به راس
بى عدالتى و ظلمى روا مى دارند. از طرف ديگر عده اى كه بر اثر 
ــطحى از برخى آيات و روايات، منكر توانمنديهاى  برداشت س
ــتند، وظايف زنان را در چهارچوب خانه  زنان در اين امور هس
ــف مى كنند، صداى زن را عورت و خروج وى را ممنوع و  تعري

حرام ميدانند، دچار تفريط شده اند.
ــن و مهم ترين نقش زنان  ــت كه بهتري قول راجح نزد ما اين اس
ــن جايگاه در  ــت و اي ــرى و مادرى اس در جامعه، نقش همس
ــيار ارزشمند و مقدس شمرده  آموزه هاى دينى و نزد فقيهان، بس
ــد.  ــت و زن مى تواند از اين طريق به كمال خود برس ــده اس ش
بنابراين اين جايگاه بايد برجسته سازى شود؛ زيرا تشويق زنان 
ــرط و محول كردن مشاغل گوناگون  ــتغال بدون قيد و ش به اش
ــاغل كلان و طاقت فرسا، نه تنها خدمتى  ــپردن مش به آنها و س

ــزرگ به آنان و به كل  ــت، بلكه خيانت و ظلمى ب ــه زنان نيس ب
ــلام به بانوان حق اشتغال  ــرى است. از ديدگاه ما اس جامعه بش
ــدن خصوصيات زنانه وى، يعنى  ــخ ش داده، اما نه به قيمت مس
كار زن در محدوده مشخص و مشروط است. چنان كه موافقان 
افسار گسيخته مى پندارند، اشتغال زن بى قيد و بند نيست و ادله 
آنان نيز به اثبات حق اشتغال ختم مى شود. رأى كسانى كه مانع 
ــتند، قطعاً مردود است؛ زيرا در سنت  حضور زن در جامعه هس
قولى و عملى پيامبر اسلام و در عرف مردم، زن جزئى از جامعه 
ــت و نهايت ادله اين گروه،  و جداكردنش از آن، غير ممكن اس
ــت و نتوانستند دليلى بر  ــتغال زن اس راجع به تكليفى نبودن اش
منع زن از اشتغال، ارائه دهند. رأى كسانى كه حضور زن را در 
ــر صحنه بى قيد و بند و بى رويه لازم و ضرورى مى دانند، نيز  ه
مردود است و با ادله اى كه بيان شد، رأى راجح اين است: «خير 
ــه افراط اينها، بلكه حضور  ــطها». نه تفريط آنها و ن الامور اوس
مشروط و محدود، جايز است. پس اصل براى زنان خانه دارى 
ــت، ولى حق دارد در صورت نياز به اشتغال  و تربيت فرزند اس

بپردازد و كيفيت آن را عرف معين مى كند.   
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